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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

 اتيـان آن شـرط در       در جلسه گذشته عرض شد كه در تعلق واجب به شرطي كه           

، ايـن تعلـق   نفـس ، چنين شـرطي شـود  اختيار مكلف است، اگر واجب معلق به       

 كـه در اختيـار       اسـت   زيـرا شـرطي    ،نسبه به اين شـرط    بالكند  اقتضاي اطلاق مي  

 واجـب ،    اگـر . تواند اتيان نكند  تواند آن شرط را اتيان كند و مي       مي است،   فمكل

 بر اين شرط او را از        نفس تعلقِ  ، معلق بر چنين شرطي شود      و واجب مطلق باشد  

.تواند انجام ندهد چون مكلف مي،كنددرجه وجوب ساقط مي

يـار   اگر واجبي معلق بر شرطي شد كـه آن شـرط در قـدرت و اخت           ، پس بنابراين 

 به اطلاق را نسبت بـه        حكمِ ، نفس تعلق  ،مكلف است نسبت به اتيان و عدم اتيان       

 بـه تحـصيل     بالنـسبه ة صلا  فرض كنيد  مثالهايش خيلي زياد است   ،كندواجب مي 

،تواند تحصيل طهـارت كنـد     طهارت، تحصيل طهارت در اختيار مكلف است مي       

 ـ   مشروط به طهارت     ،ة صلا ، اگر اين وجوبِ   تواند نكند مي ه عنـوان تحقـقِ    شـد ب

 نتيجه مساله اين است كه صـلاه از آن اطـلاق خـودش       ،ةداعي براي وجوب صلا   

 بـدعت و    مـسأله  ممكن است ، كند به اباحه و چه بسا برسد به حرمت          مي سقوط

بالنـسبه ة توانيم مثال بزنيم وجوب صلا    ميه مسائلي كه    لم از ج  .ها پيش بيايد  اين

 و  در زمان سابق كه زمان رسـول خـدا         ،خاصه به اوقات    بالنسبهوبه زوال شمس    

 تحصيل شرط در اختيار مكلـف نبـود ولـي      ، صلوات االله عليهم اجمعين بود       ائمه

توانـد   شـخص مـي     كـه   فرض كنيد  ،امروزه تحصيل شرط در اختيار مكلف است      

 كـاري بكنـد كـه    ،خود را در زوال شمس قرار بدهد يا از زوال شمس خارج كند   

 فرض كنيـد     ،شود اين كار را كرد     امروزه كه مي   ،ق نشود زوال شمس براي او محق    

، انسان حركت كند بـه سـمت غـرب   ، كه سرعت زياد دارندهايياگر با اين طياره   



382مجلس / حج

 چون زمين در بيست و چهارساعت يـك         ، جهت حركت زمين    و در  به وفق يعني

، چهـل هـزار      دور زمين چهل هزار كيلومتر اسـت         ،چرخدبار به دور خودش مي    

 هزار و هفتصد يا هشتصد تا مـي شـود اگـر      تقريباً ر بيست و چهار بكنيد    تقسيم ب 

 حركت كند به همان كيفيت يعني به سمت  غرب            چنين سرعتي  يك هواپيمايي با  

 ساعت ده صـبح ايـن        مثلاً اگر  ،كندحركت كند آنجا كه خورشيد دارد غروب مي       

 هـيچ   سـاعت ده صـبح اسـت و        تمام بيست و چهار ساعت       ،هواپيما حركت كند  

تواند زوال را براي خـود تحـصيل كنـد و            پس اين مي   .وقت زوال براي او نيست    

بـر   متوقف اسـت     ة صلا  وجوب  ما بگوئيم كه    اگر ،تواند زوال را تحصيل نكند    مي

 بـه زوال واجـب مـشروط    بالنـسبه ةگفتيم صـلا د اين كه تا به حال ميببينيزوال،  

،ه وقـت واجـب مـشروط نيـست     ببالنسبهة درآمد صلابينيد خلاف است الان مي  

راي  تقسيماتي ب   كه بعداً  ق،، اين را مي گويند واجب معلّ      واجب مطلق است منتهي   

 اگـر   ،شـود واجـب مطلـق      به وقـت مـي     بالنسبهة صلا ،واجب مطلق خواهيم كرد   

واجب مشروط باشد معنايش چيست؟ معنايش اين است كـه الان هـيچ تكليفـي               

ظرف حـضور شـرط      به وجوب در   ليف، خود تك  گيردنسبت به مكلف تعلق نمي    

 آن موقع واجب گريبان مكلـف را        ، يعني وقتي كه آن شرط تحقق پيدا كرد        ،است

شـود كـه مثالهـايش را       ل مـي   تازه واجب در آن موقع براي مكلف حاص        ،گيردمي

، واجـب  ابراين اگر قـرار باشـد كـه        پس بن  .شودجا مي اين مربوط به آن   زنيم،  مي

ف از وجوب    نسبت به مكلّ   ةاش اين است كه اصلاً صلا     مه بر وقت باشد لاز    معلقِ

از وجـوب خـودش  بخوانـد، واجـب  ة  اين شخص لازم نيست صـلا     ،ساقط بشود 

،شود يك امر مـستحب يـا بـدعت        كند به اباحه يا به حرمت، چون مي       سقوط مي 

 بـشود و بگويـد ديگـر         برود سوار يك چنـين هواپيمـايي       خيالپس اين ديگر بي   

 الان  ،گـردد  ما ساعت ده هـستيم هميـشه ايـن سـاعت ده مـي              واجب نيست الان  
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 در فضا هستند وضعيتشان به نحوي است كه هميشه      بسياري از همين افراد كه در     

 به خورشيد در يك حال هستند هيچ وقت براي           متمركز هستند  بالنسبه    يك نقطه 

 متمركـز   در سـماء    در آسـمان   ، در همان يـك نقطـه      كند تغيير نمي   آن حال  آن ها 

كنند يك ميل ايـن طـرف و        شوند و همراه با حركت زمين آنها هم حركت مي         مي

 نمـاز ديگـر     ،خيال شش ماه استراحت بي    ،خوب بايد بگوييم  ،روندآن طرف نمي  

 شرطش هم حضور وقـت      ، وقتي نماز واجب مشروط باشد     ،واجب مشروط است  

چـي   بحـال    يتـرك لا  ةالـصلا ؟ ديگـر    باشد ديگر چه تكليفي براي مكلف هست      

، اين بطـور كلـي  كنمشود؟ لذا من خيال مي   خير موضوع چي مي    ةالصلاشود؟  مي

 كـه   ها بفهمد نيازي نيست كه انسان مساله را از روي روايات و آيات و اين    اصلاً

اين واجب مشروط است به اين شرط يا مطلـق اسـت البتـه در بعـضي از مـوارد              

 خـود ، تـصور واجـب  ،رد نفس ولي در اكثر موا،خوب بايد آيات و رواياتي باشد    

، انسان كه مكلـف      فرض كنيد   مثلاً ،كنداطلاقيت و اشتراط او را به انسان ابراز مي        

 اسـت ةدا كـه بواسـطه صـلا       ارتباط او با خ     كه  در يك وضعيت قرار بگيرد     ،است

در كه ، شود تصور كنيم ؟ اصلا ما كاري نداريم    ين چيزي مي  نچ، يك   منقطع بشود 

يـا  ، داريم  لا يترك بحال   ةالصلاكه  چقدر تاكيد آمده؟ يا اين    ةآيات راجع به صلا   

  مـا ردت قبلـت قبـل مـا سـواه و ان رد           ان موضـوع  خير ة الصلا فرض بكنيد كه  

،ة صـلا   بـا   حالت مكلف در ارتبـاط     ، نفسِ ها را نداشته باشيم    ما اين   اصلاً ،سواها

 در ذهـن    ة اين ارتكازي كه يك فقيـه از صـلا         ،نفس حالت بدون روايات و آيات     

 بـه وقـت واجـب مطلـق     بالنسبه راة؟ صلاكند چه حكم مي   خود دارد اين ارتكاز   

 واجب مشروطي كه خوب،،اگر واجب مشروط باشد؟ يا واجب مشروط     ؟كندمي

 من ، بله،در اختيار مكلف است ممكن است موجب عدم تحصيل اين شرط بشود         

 آن  ،لب ديگري اسـت    آن يك مط   ،توانم موجب اصل زوال يا رفع زوال بشوم       نمي



384مجلس / حج

، آن كار مـا نيـست      ،كرد است كه ردالشمس مي     عليه السلام   كار اميرالمؤمنين  ،كار

توانم شرطيت اين زوال  ولي مي. استالسلام عليهماآن كار اميرالمؤمنين و پيغمبر

 ايـن كـار كـه از عهـده مـن            ،تـوانم بكـنم    اين كار را مي    ،را براي خودم نفي كنم    

مـان ايـن    ز آن درآمد برنمي صلي االله عليه وآلهن رسول خداحالا در زما آيد  برمي

 ـ،آيـد  برمـي جديده اين مسأله   حديثه و   الان با اين وسايل    عمل ساخته نيست   ى من

 كـه نفـي      را  شـرط  ،كـنم  اين شرط را از خودم نفي مي       ، با قدرتي كه دارم    ،مكلف

ل لا يتـرك بحـا    ،اسـت شود پس صلاتي كـه واجـب         واجب هم منتفي مي    ،دمكر

شرط هم كه نيامده اصـل وجـوب        ،گردد به صلاتي كه هنوز شرطش نيامده      برمي

 و  وجـوب كند به مرتبه غيـر    يشود پس صلاه از مرتبه وجوب سقوط م       ساقط مي 

واجب مطلـق  شود  بالنسبه به وقت مي   پس صلاه .  بديهي البطلان  است     مساله اين

. نيستو ديگر واجب مشروط

 آيات كه ةدر صلابينيم  نميفرض كنيد صلاه آيات ولي ما اين مطلب را در مورد     

 نه هر وقتي كه خـسوف     ،نداريم مكلف بيست و چهار ساعت صلاه آيات بخواند        

 خـوب خـسوف و      ، دائمـاً  ، نـه هميـشه و      آيات بايد خوانـد    ة، صلا يا كسوف شد  

اين كه   ديگر در اختيار ما نيست        شايد بشود شايد نشود شدن و نشدن كه        كسوف

 كسوف شد آن موقع صلاه واجب       ، اگر خسوف يا   ر خسوف است  صلاه متوقف ب  

 بواسطه حـضورِ ، اين شرطكند كه تحصيلِ القا مي به انسان اين مطلب را   ،شودمي

 خسوف يا در زمان خسوف و عدم تحصيل آن بواسطه هجرت و ابتعـاد               در مكانِ 

 اگر مكلف در زمان خسوف ، اين در اختيار مكلف است،از مكان و زمان خسوف    

 شارع گفته كه حتمـا شـما كـه در           ، آيا بود صلاه آن موقع برايش واجب مي شود       

 آيات رويد در شب خسوف بايد در آنجا حضور داشته باشيد و نماز           فلان بلد مي  

دانـم  روم اصـفهان و مـي     مي فرض كنيد،  روم ،  بنده مسافرت مي   ،هم بخوانيد؟ نه  

شـوم   خـوب بلنـد مـي   ،شودوقتي در اصفهان رفتم در شب دوم خسوف واقع مي 
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 چـون    كنـد بـه ايـن كـه        تواند الزام  شارع كه من را نمي     ،آيم بيرون روز قبلش مي  

،جا خسوف واقع مي شود بمانيد و بعد هم نماز خسوف بخوانيـد            امشب در اين  

 مكلـف  ، اطلاق يعني مسالة حكم و الزم از اختيار تو كـه           خلاف اطلاق است  اين  

اطلاق يعني مساله وجوب و ضـرورت  .ست اين معناي اطلاق ا  . خارج شد  هستي

، اين موقوف بر اين است. به عهده تو است يعني اشتراط،ديگر به عهده تو نيست 

 حصول شـرط   ولي بر عهدة،حالا يا به عهده تو است يا نيست مطلب ديگر است       

تـواني جلـوي شـرط را     مساله اصلا به تو كاري ندارد حالا خودت يـا مـي         ،است

گويد اين قـضيه   آن ديگر به اين مساله كاري ندارد اطلاق مي ،نيتوابگيري يا نمي  

گير تو شده است منتهي يا اين حكم مستمر         بر عهده تو نيست و اين حكم گريبان       

 توضيح آن خواهـد  مطلب ديگر است كهاست و يا موقوف بر زمان است آن يك       

.آمد

حصول شرطي كنـد  متوقف بر  اگر مولا يك امري را ،پس بنابراين به قاعدة عقلي    

توانـد آن شـرط را   كه اختيار آن حصول شرط در دست مكلف باشد مكلـف مـي          

 بـه   ، مـولا  طور باشد و در نفسِ    تواند او را حاصل نكند اگر اين      حاصل كند و مي   

 موجب  ،ل شرط  حصو  در اين صورت اختيار مكلف بر عدمِ       ،آن حكم الزام باشد     

 وجـوب   د پـس بنـابراين واجـب  از         بشو يلغشود كه آن الزام در نفس مولا م       مي

در حالتي كه آن داعـي در نفـس مـولي  بـه مرحلـه الـزام            شود  خودش ساقط مي  

؟شودجا ممكن است ساقط  اينرسيده چطور در

 ـ        اين يك مطلب، حالا مطلب را يك قدري دقيق         ك بيـان ديگـر    تـر از ايـن بـا ي

ه عبارت است   گوييم و آن چيست؟ علت براي همه احكام چه احكام الزاميه ك           مي

 كراهت يـا اباحـه      ، كه استحباب  يهاز وجوب و حرمت باشد و چه احكام غيرالزام        

 اسـت در نفـس   باشد بر اساس ملاك و داعي است كه موجب انبعـاث آن حكـم          

، علت داعي براي انبعـاث   يعني يك ملاك و يك علت  غير از اين است؟ آيا مولا
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حكم است حكم الزامي، آن      براي چيست؟ آن علت براي اين        طلب در نفس مولا   

، علت اگر وجود داشته باشد حكم الزامي است آن علت اگر وجود نداشـته باشـد    

خواهد چه نحو استحبابش  علي كل حال علت مي، غيرالزامي است اين حكم طبعاً  

 آن ، كه موجب علـت بـراي طلـب اسـت          اش اين داعي در طلب    باحهو چه نحو ا   

 ايـن   ،گر عبارت است از حـصول شـرط        ا ، آن داعي  .داعي علت براي حكم است    

 در  يعني اصلا كاري به مكلف نـدارد يعنـي داعـيِ           ،شود واجب مشروط  حكم مي 

نفس مولا نسبت به الزام نسبت به طلب و آن انبعـاث طلـب كـه جنبـه طلـب و                     

داعـي الزامـي باشـد     اگر، كه داعي در نفـس مـولا هـست       كند آنچه ارادي پيدا مي  

 اگر آن داعي ، داعـي رجحـان    ولزامي خواهد بودحكمي كه از ناحيه مولا است ا     

شود و آن حكم بـه صـورت امـر يـا بـه      باشد حكمي كه از ناحيه مولا منبعث مي     

اب و كراهت خواهد بـود      حكم هم به نحو استحب     شود آن صورت نهي اخراج مي   

شود مباح، مي حكم اگر نه داعي مساوي است مساوي الطرفين است آنو

 اختيار مكلف اسـت      در  كه معلق بر شرط است و آن شرط         حالا در مورد واجبي   

آن وقت چطور ممكن است اين داعي تواند انجام ندهد تواند انجام بدهد و ميمي

جا پيدا بشود؟ آن داعـي كـه    نفس مولا حاصل بشود؟ چطور ممكن است در اين        

 ارتباطش با شرطي كـه واجـب معلـق بـر آن شـرط      ،شودبراي نفس مولا پيدا مي  

 آيا ارتباط ، ارتباط الزامي است يا غيرالزامي است؟          ؟ چه نحو ارتباطي است    است

جا ذكر كردم چند تا مثال بقيه را هم خودتان پيدا كنيـد يكـي   ي من در اين  ئمثالها

از آن مثالها فرض كنيد صلاه آيات، در صلاه آيات داعي براي مولا آيا نفس صلاه 

 خوب ايـن نفـس      ؟ است ة صلا  وجوب موجبِ كه    يعني نفس تقرب است      ،است

؟شود خمس هم وجود دارد ديگر چرا منوط به صلاه آيات مي            صلوات تقرب در 

و بـين مـولا اسـت ايـن در     بين عبد   اگر آن داعي براي وجوب صلاه خود تقرب         

 آيـات   صوصتواند باشد براي خ    خمسه محقق است ديگر اين داعي نمي       تصلوا
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در وقـت صـاعقه، در وقـت       در وقت زلزال در وقت خسوف در وقـت كـسوف            

هـا، نفـس تقـرب     ائله و مخيف و اين     ه باد سودا و صاعقه يا صداهاي     ،عاصفات

 در مورد زلزال و اين آيات عبـارت اسـت از همـان              ، آيات ِةداعي بر صلا  ،نيست

 وقتي موضوع محقق شد حكم      ، اين فعل محقق است    ي كه بواسطة  تحقق موضوع 

ا  زلزله نشود شم   ،شوداز آيات واجب مي   شود نم  چون زلزله مي   ،آيدهم برايش مي  

 بر شما بدون زلزلـه واجـب نيـست آيـا      آيات ةصدسال هم در يك جا باشد صلا      

 خوب داريـد نمازهـاي پنجگانـه را    ؟تقرب در آنجا براي شما حاصل نشده است    

يـك امـر     چيز ديگر بايد باشد      .تواند باشد  نمي  كه  صرف تقرب  !! ديگر خوانيدمي

 آن امر ديگر علت و سبب براي انبعاث طلـب در نفـس              ،يفتدديگري بايد اتفاق ب   

آيـد آن  خوفي است كه بواسطه ايـن مـساله پـيش مـي       آن چيست؟ آن      است مولا

شـود كـه بـراي رفـع        حالتي است كه بواسطه خسوف در عالم طبيعت ايجاد مـي          

 حيلولـه الارض بـين      كم وجوب صلاه آيات كرده والا      شارع ح  ، مضار  و نحوست

دهـد و   رض يك حركتي را انجام مـي       ا ،كه چيزي نيست  الشمس، اين القمر وبين   

د شـو  بين الشمس و بين القمر حائل ميگذرد يادر اين حركتش يا از كنار قمر مي     

ائل مي شود اين يك حركتي است كه انجـام         يا قمر بين الشمس و بين الارض ح       

 از اين مـدار  ودش ماه در حركت سيال خ    !! نماز ندارد   اين كه ديگر عقلاً    مي دهد 

شود اين كه ديگر  شمس حائل مي شود يا نمي و بين زمين و گردد مي به اين مدار  

جا شارع صلاه آيات را در اين موقع واجـب          نياز به نماز آيات ندارد چرا در اين       

كرده است؟ بخاطر اثري كه اين شمس در قـواي مـادي يـا در قـواي ملكـوتي و             

 بـراي دفـع      كه كندب مي ر يك ضرري را مترت    آورد و اين اث   مثالي عالم بوجود مي   

 يا فرض كنيد زلزله و امثـال        ، صلاه آيات واجب است     است، گفته شارع   ،آن ضرر 

آورد كـه شـارع ايـن        ضرر است حالتي را به وجود مـي        گوييمنمي يا اصلاً  ،ذلك

داند اين حكم را كـرده       الزامي براي مكلف مي    اي كه  را براي مصلحت تامه    حالت
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كه براي  البته در روايات داريم نسبت به اين قضيه   ،حكم به ضرر بكند    چرا   ،است

دفع بعضي از امور اين صلاه واجب است پس بنابراين فرق بين صلاه بالنسبه بـه                

شود كه شـارع زوال را   فرق روشن مي اين آياتةبالنسبه به صلاةصلازوال وبين 

 نه شرط تامه و علـت    داندداند ظرف تحقق مي   شرط تامه براي وجوب صلاه نمي     

تواند خود  در حالتي كه در صلاه آيات ما اين را داريم لذا مكلف مي،تامه براي او

 نماز آيـات نخوانـد ؟        و شود عمرش مكلف ن    در  و رادر معرض زلزال قرار ندهد    

كنـد كـه در آن      رود در يك زميني زنـدگي مـي        مكلف مي  ،شود چرا نمي  ،شودمي

رودشود مكلف مي   زلزله نيامده است بله مي     همزمين در تمام صدسال يك مرتبه     

 كه اصلا در آنجا فرض كنيـد   قرار مي دهد در يك وضعيتي در يك جايي  خود را 

كنـد در   شود مكلف مثلا شصت سال عمر مـي       نه خسوف مي شود نه كسوف مي      

 معاقب است؟   يك مرتبه هم نماز آيات در طول عمرش نخوانده آيا اين          حالي كه   

 حالا يك مكلف هم هست هر روز بايد نماز آيات بخواند در يك              ، نيست معاقب

 نمـاز   آيد خوب اين بايد هـر روز      منطقه زلزله خيز قرار دارد كه هر روز زلزله مي         

 هـيچ   بخوانـد ت سال عمرش يك مرتبه هـم نبايـد           بخواند آن در تمام شص     آيات

ندارد خـدا خـودش      ترجيح  سر سوزني هم اين بر آن      اشكالي هم ندارد به اندازه    

اي  مـساله  ، نـشدي نخـوان     اگـر   اگر در اين شرايط واقع شدي بخوان       گفته، است 

. اشكال ندارد،نيست

 بخاطر ايـن اسـت كـه مطلـب          نم،خواهم ذكر ك   كه مي  ي پس بنابراين اين مثالهاي   

 مسأله استطاعت خيلي نياز داريم بايد       در ،ا به اين مساله   كاملا روشن شود يعني م    

 ومشروط شـنيده ايـد و خوانـده    برخلاف آنچه كه تا بحال در مورد واجب مطلق       

 علـت   ، نفس شرط  ، در مورد واجب مشروط    ، را عوض كنيد    كل سيستم خود   ايد،

 در تحقـق  ، شـرط تامه براي تحقق وجوب است و چيز ديگري اضـافه بـر نفـسِ             

. دخالتي ندارد فقط خود شرط استنفس مولااث طلب درعانبداعي در
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 غـسل واجـب،    فـرض كنيـد  كـه  ايـن  اغسال مستحبه است يا  ، يكي از آن موارد   

 حالا اگر شخـصي درتمـام      ، در صورت تحقق جنابت است     ،وجوب غسل جنابت  

 آقاي حـاج    ؟شود آقا غسل برايش واجب نيست مي    مدت عمر جنب نشد خوب      

طـور؟  شود اين مي ! يكي هرشب برايش غسل واجب است       حالا ؟صادق مي شود  

تـوانيم   مـي ،است مكلف  پس غسل جنابت غسلي است كه بر عهده     ؟ بله، شودمي

، حـالا اگـر يـك     تامه بـراي وجـوب اسـت     شرط ،بگوييم اين در اختيارش است    

 برود غسلهاي ديگر را     ،شود واجب نمي   او  غسل به  ، محتلم نشد  شخصي جنب و  

خواهد اين را بكند حالا شما فـرض كنيـد          چرا مي سل زيارت بكند    انجام بدهد غ  

،كنيـد غـسل توبـه مـي   ؟كنيـد خواهيد مشرف شويد غسل جنابت هم مي حرم مي 

 غـسل   :فرمودنـد به قول مرحوم آقا مـي     (كنيم  غسل توبه از هر ساعتمان غسل مي      

 ـ    نگوئيد من گناه نكـرده ام،      ) نرود كني غسل توبه يادت    مي  كه احرام  هـر   ،ا نـه آق

اش داريـم گنـاه     كنيم همه مان داريم گناه مي   كنيم هر دقيقه  ساعتمان داريم گناه مي   

اي كه ما  نند با آن توبه   كاي كه اوليا مي   كنيم و بعد هم توبه مراتبي دارد آن توبه        مي

 آن توبـه مـال      ، از ديوار بالا رفتن است      توبه براي   فقط كنيم خيال مي   ، ما  مي كنيم 

هـا   تصورات، همه ايـن  تفكرات،  خيالات،  نه آقا توبة از    ن است ملت و بالا كشيد   

ها گناه است و همـه      ها نسبت به مردم نسبت به رفيق همه اين        توبه دارد سوءظن  

 فقط دزدي و ربا و سرقت و زنا اين گناهـاني اسـت   ،داردها انسان را نگه مي   اين

نها توبه ه بايد از آ باطني است كاي گناه،ها ظاهر و اينه است وكه مربوط به عام

هاسـت غـسل    فرمودند بايد غسل توبه بكنيم غسل توبه از ايـن         كرد و اين كه مي    

 مان است غسل  در موقع احرام غسل توبه از تصورات    ،مان است ماتهوتوبه از تَ  

گيري از حق است غسل توبـه از   از حق است غسل توبه از كناره  توبه از ابتعادمان  

 متوقـف    و كندنياتي كه حركت ما را به سوي تجرد كند مي         ها و از آن ذه    سوءظن

 از آنها بايد توبه كرد ما غسل توبه زياد داريم اقسامي كه داريـم وجـوب،                 ،كندمي
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    ميـت خوب  وجوب غسل در موقع مس ،    تا كسي مس         ميـت نكنـد غـسل مـس

 اصـلا ،زنـم  حالا بنده تا آخر عمر دست به مرده نمـي ،شود واجب نميميت به او 

بيننـد غـش    مـي  را كـه شود اصلا مردهشمان مي ندگويند چِ ها مي  بعضي ،ترسممي

 چـون دم نكر مس ميت غسل خود من تا بحال  ،رده نزند  كسي دست به م    ،كنندمي

 ـ   مس كنم،     اتفاق نيفتاده  تا بحال ميتي را    خوب غسل مميـت تابحـال بـه مـن        س 

 احياء بيـست     غسل شبِ  ،غسال يا مثلا اغسال ديگر هركدام از اين ا        .واجب نشده 

، كند چه استحبابفرق نمي آن هم مستحب است  خوب وسوم ، غسل روز جمعه    

 شـب   شـما  ،كند شب بيست و سـوم     استحباب مطلق استحباب مشروط فرق نمي     

 نـه فايـده نـدارد هنـوز         ؟تواني غسل شب بيست و سوم بكني      اول ماه رمضان مي   

يد شب بيست و سـوم بيايـد و آن          شب بيست و سوم نيامده است با       ،نيامده است 

 بايـد شـب   ،شـود مـستحب  اثر را بگذارد حالا كه اين اثر را گذاشـت غـسل مـي            

 وقتي دخول هلال شـد       شهر جديد   بشود و آن هلال    عيدفطر بيايد و دخول هلال    

 لذا اگر شما شب بيست و نهم ماه مبارك رمضان ،شود مستحبآن موقع غسل مي

توانـد  اريم كه انسان مـي    بته در بعضي موارد د    غسل شب فطر بكنيد باطل است ال      

 و هنوز علـتش نيامـده     ؟ چون  چرا ،جا باطل است   زودتر بكند ولي اين    اگر نتواند 

طور را جع به غسل جمعه،  همين.موضوع محقق نشده است

 اصلِخود مكلف و نسبت به ، صلاه، وجوب قصر و اتمام است،يكي از آن موارد

 در اين مساله حرفي نيـست يعنـي     ، مطلق دارد   وجوب ) خمسه  صلوات (صلاتيت

 ـ     همان تقرب است كه بايد       ، وجوب داعي براي  بواسطه انجام صـلواه سه عـشرِ  بع

هفـده   احدي وخميسةعلامه المؤمن خمس يكي هم الصلا بشود  عات حاصل كَر 

ها اين اصل صلاه است به نحو اطـلاق،         ركعت وجوب و بقيه هم استحباب واين      

 وقتي شرط محقق بشود     ؟ي واجب است  ش چي؟ وجوب قصر ك    اما اتمام و قصر   

،قصر استتمام العله براي اي است كهله، سفر يك مسأ   شرط چيست؟ سفر است   
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حضور شرط براي اتمام است ، وجوب اتمام در جائي است كه مكلف در وطـن                

 خـود   ، عشره ايـام بكنـد      قصد توطن   حضور داشته باشد يا فرض كنيد كه        و باشد

علـق   بـر او مت عمر كاري كند كه هيچ وقت وجوب قـصر ند تا آخر   تواشخص مي 

جا در نيايد در قم بماند واصلا زيـارت      از اين   اصلاً  و نشود هميشه يك جا بماند    

. نرود تا آخر عمر عليه السلامامام رضا

 چنـد روز  . نرفـت  عليه الـسلام جا قم تا آخر عمر زيارت امام رضا    يكي بود اين  

 من خيلـي تعجـب      ،كردچيز عجيبي نقل مي    يك ي اشكوري م آقا مشهد بود پيش  

 بـوده  چه كسي نپرسيدم كه نفر بود البته اسم نبرد من هم از اوگفت يك   كردم مي 

، خـود مـن يـك       ،آمـد  نمي عليه السلام وقت زيارت امام رضا   گفت اين هيچ  مي

رفت خلاصـه  ضرت نمي زيارت ح  اصلاً : گفت ، باشد حدسي زدم كه او چه كسي     

 و هميـشه يـك   رويدزيارت حضرت نمي كرديم كه چرا  سئوال دفعه از او   ما يك 

 دورش كرديم گفتـيم ايـن        نفر بوديم،   چند  ما كه   بالاخره . جوابي نداد  جا هستيد؟ 

!! زنـده هـستم     من ولي حي   : ايشان در جواب فرمودند    ؟قضيه چيست كه نميرويد   

 بر آن ولايـتش     ، كنند ش خاك بر سر   : گفتم !! مرده است   ولي عليه السلام امام رضا 

 نفهم بايد باشد كه اين وشعور بي،قدر آدم آخر اين، و بر مماتشو بر آن حياتش

         كه من وليِّ   !! بگذارد طور جسارت كند و بعد هم اسم خودش را ولي هـستم   حي 

  ميت است  و آن ولي ، ولي  عليـه    امام رضـا   ، به زيارت  رود كه هيچ وقت نمي     حي 

 حـالا    چـون   كارش زياد شد    عليه السلام   امام رضا  !!ايددن من بي   بايد به دي   السلام

 كساني هستند كه رابطه مـردم   ها كي هستند؟ اين!! بيايد زيارت اين ولي حي    بايد

اولئك أضرّ علي امتي من جيش يزيد بن معاويـه علـي  كننـد  و خدا را قطع مي   

يچ فـرق    ه ـ ، بـا ايـن انحرافـات خودشـان        ها آنها هستند كه   ، اين حسين بن علي  

 و تـصوف  ، عرفـان قلابـي    ، به عرفان بخواهـد بزنـد       را كند چه اين انحرافات   نمي

 نه آن فقهي كـه بـه        ، فقه قلابي  ، اين انحرافات در فقه بروز كند       بخواهد قلابي چه 
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نيب است و در ساير مطالـب بخواهـد بيايـد در مبـا            منتس مالسلاامام صادق عليه  

ا و  است كه باعث جدايي مردم از خـد يايه همان،هاعقلي بيايد هرچه بيايد اين   

مـر را تنزيـه   گويـد ع  است آن كه ميپيوند مردم از خدا هستند و در هر زمينه اي     

 الرجل ليهجـر را نگفـت و        نّ ا ، كه  فرض كنيد  ،مركه ع كند آن هم همين است      مي

مطلبي را بگويـد   كه بيايد و يك همچنين !! ساحت مقدس حضرت عمر  اشا من ح

، اين با اسلام ايـشان منافـات دارد        ، بكند  را منع  صلي االله عليه و آله    و رسول خدا  

 تـا كجـا بايـد آدم        ، ببينيد حماقت را   ،اين هم هيچ فرقي نكرد    ،اين هم همان است   

 هستم و امـام    حي  من ولي  :گويد آن يكي مي   !! تا كجا بايد جلو برود     !!احمق باشد 

 ايمان  ، اسلام عمر  ، حاشا ر،عمگويد   اين هم مي   !! ميت است  ولي عليه السلام  رضا

 عقـل ايـن را      ؟پـذيرد  عقل اين را مـي     اصلاً!!!  انّ الرجل ليهجر    بگويد كه  و ا ،عمر

 يكـي يكـي     ،آيـد الحمـدالله    يكـي درمـي    آيـد آن  آن يكي هم درمي   كند؟  قبول مي 

!!آينددرمي

 ممكن است تا آخر عمرش اصلا سفر نرود بگويد مـن ولـي حـي                حالا شخصي 

فطـو  لا تَ وطـاف أتي اذ تُتي و لا تَؤ اذ تُالكعبه مثل   ثلهموم  رهستم سفر نمـي   

 چرا من از جاي خود حركت كنم و به ديدن مردم بروم  ،مردم بايد بيايند پيش من    

 دور  جـا به مسافرت بروم به اين طرف و آن طرف بروم افراد بايد بياينـد در ايـن    

 ايـن جـور      از ،كننـد  در دور من بچرخند مرا تقديس و تكـريم ب          ،دنمن طواف كن  

.ها هم داريم حيوان

 يـك شخـصي در تمـام        ،ها نـداريم  حالا از نظر عادي كاري ما به زيارت و اين         

،گيـرد  قصر به او تعلق نمي عمرش در همان منزلش هست اين هيچ وقت وجوبِ        

 علت تامـه بـراي وجـوب         كه ،گيرد بر نفس مسافرت    تعلق مي  ،ب قصر وپس وج 

 حاصل نـشود     است ه خود وجوب، حاصل بشود واجب     ت تام شود علّ  مي  و است

 مـن كـه الان      ،گويد از الان قصر بر تو واجب اسـت         لذا شارع نمي   ،واجب نيست 
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 هر وقت كه مسافرت محقق شـد آن        ، واجب باشد  ن چرا از الا    ام سرجايم نشسته 

 ـ   الان هيچي نيـست،   ،  آيدموقع وجوب مي    الان  گـويم، د دارم چـي مـي      دقـت كني

، من كـه فـردا       اما ظرف واجب كي باشد؟ فردا        ،ه من نيست  وجوب قصر بر عهد   

 از الان ،خواهم مـسافرت كـنم    من كه چند روز ديگر مي      ،خواهم مسافرت كنم  مي

 كـردم   ت هر وقت مسافر   ، الان هيچي نيست    است، ه من نيامده  موجوب قصر بر ذَ   

 ظهر بـراي مـن      ةوجوب بالنسبه به صلا    ولي الان    ،آيدهمان موقع هم وجوب مي    

، هيچـي اگـر    من نرفتم، الان هيچي نيست حال اگرسفر پس در مورد     ،آمده است 

 شـرط كـه     ؟ چه طلبي مـولا دارد     ؟جا است  چه انبعاثي در اين    نرفتم خوب ديگر  

 الان مـن   تكليف را مـي آورد،     الزام و   مي آورد،  حاصل شد وجوب را  با خودش      

؟ر انـسان تمـام اسـت       نماز ب  ، چه وقت  اتمامبالنسبه به   طور، همين تكليف ندارم 

، شخـصي كـه   كند تمامـاً  حضور اقتضاي صلاه را مي  ،وقتي كه انسان حاضر باشد    

 برايش واجب است حـالا اگـر شـخص بگويـد مـن              ةحاضر است آن موقع صلا    

 تمام ديگـر بـراي او واجـب         ! مي روم   سي روز  مسافرت     اصلاً ،روم مسافرت مي

. براي او محقق نشده استچون موضوعش. نيست

بالنسبه به مسائل متعده و      ممكن است يك واجبي باشد       ة صلا بنابراين مساله  پس  

بت بـه بعـضي از      نـس  ،هركدام حكم جدا را داشـته باشـند       ، متعدده قيود و شروط  

 كـه اطلاقـش    مطلق باشد آنة صلا بعضي نسبت به و  مشروط باشد  ة صلا شروط،

 مورد سفر  چه در  ، صلاتيت مطلق است   ،دهد نفس صلاتيت است   را از دست نمي   

، صـلاتيت مطلـق اسـت چـه بالنـسبه بـه        آن صلاتيت است   چه در مورد حضر،    و

 نسبت به سفر    ة، ولي همين صلا    هر دو مطلق است    مريض چه بالنسبه به صحيح،    

. علل مختلف داشته باشدپس ممكن است،شود مشروطمي

، وجـوب صـلاه جمعـه       يكي از آن مواردي كه واجب ، واجـب مـشروط اسـت            

اص است صلاه جمعه في حـد نفـسه،        ه اجتماع شرط اجتماع سبعه اشخ      ب بالنسبه
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دانم مطالعه داشتند و كتاب را خواندند        رفقا در اين زمينه نمي     .واجب مطلق است  

 صلاه جمعه واجب مشروط نيست كه مشروط به زمان حضور امام معصوم             ؟يا نه 

كه زماني بود ولي من فتواي مرحوم والد رضوان االله عليه     السلام باشد يا بنابر     عليه

 حكم  اواخر آمدشان برمي  گرچه از آن رساله    ،دانم به چه كيفيتي بود    آن اواخر نمي  

 يا  عليه السلام عدم وجود امام معصوم حتي در صورتوبه استحباب كرده بودند    

لام  باشد و يا بـه وجـود حكومـت اس ـ      عليه السلام  مشروط به وجود امام معصوم    

گويند حتـي در    ها مي  البته بعضي  ، وجوب دارد  ةها صلا باشد كه در هر دوي اين     

كه اين قـول را مرحـوم والـد از     واجب تخييري است     عليه السلام  زمان خود امام  

،آقاي خميني نقل كردند كه در آن شبي كه ملاقات كردند با مرحوم آقاي خمينـي  

ل االلهوالد گفتند من حتي صلاه جمعه را در زمـان رسـو        در آنجا ايشان به مرحوم    

. خوب اين نظر ايشان است،دانم هم واجب تخييري ميصلي االله عليه وآله

 بدسـت آمـده كـه      ، درمطالـب   آنچه كه ما در مسائل تقرير كرديم       ، علي كل حال  

 صلي االله عليه وآلهچه در زمان رسول االله وجوبش مطلق است يعني ، جمعهةصلا

 چه در زمان حكومت اسلام       و  باشد  عليه السلام   چه در زمان امام معصوم      و باشد

 در هرجا وقتي كه سـبعه اشـخاص مـن           ، چه در زمان حكومت كفر باشد       و باشد

 بنفس اجتماع اين شرط براي وجوب در        ،المؤمنين در مكان واحد اجتماع داشتند     

 و عـدم حـضور امـام   حضور از نقطه نظر    ، پس صلاه جمعه   ،شودآنجا حاصل مي  

 عليـه الـسلام    كند نسبت به حضور امام     فرق مي  شود مطلق، ببينيد   مي عليه السلام 

، نـه در همـة  شـود مطلـق  ها مـي ونسبت به حضور حكومت اسلام نسبت به اين 

 در وقـت  ،نسبت به انعقاد اما نسبت به انعقادش ، ، جمعه واجب است   ة، صلا ازمنه

ند يا ندارند؟    انعقاد اين دار    دخالت در شرطيت در وجوب و      انعقاد آيا افراد كثيره   

لـذا اگـر در يـك جـا سـبعه           ،شرط براي صلاه جمعه   شود  ه سبعه اشخاص مي   بل

شـود اقامـه    البته خمسه اشخاص هم مـي      ،اشخاص نبودند خمسه اشخاص بودند    
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 اشخاص بودند در يك جا ثلاثه ،شودميالزامي   ولي با وجود سبعه اشخاص       ،كرد

تواننـد  يـا مـي   ياباني نشستند آ  اگر سه تا رفيق با خودشان رفتند مسافرت در يك ب          

جـا  يت در ايـن    حرام است چرا؟ چـون ايـن هنـوز شـرط           ، جمعه كنند؟ نه   ةصلا

 و د جمعه رجحـان دار    ة، اگر بخمسه اشخاص برسند صلا      بله .حاصل نشده است  

 پس اگر سبعه اشخاص در يك جـا بـه سـفر             ،به سبعه اشخاص برسند الزام دارد     

ر آن شـهر بـه نمـاز جمعـه          توانستند د رفتند و دستشان از شهر كوتاه بود كه نمي        

فراد يكي بايستد جلو و شش       آن ا   از  واجب عيني و تعييني است كه      ،حاضر شوند 

.اقامه كندخطبه بخواند و نماز جمعه را تا در پشت سر او


